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 صفحه     5

طراحی جدید 
برای مذاکره تکراری

نگاه
مهدی سیف‌تبریزی

اعلام برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران 
و ایالات متحده در ژنو، بار دیگر معادله پیچیده 
»دیپلماس��ی در سایه تهدید« را به کانون توجه 
بازگردانده اس��ت. همزمانی این خبر با اظهارات 
متناقض مقامات ارش��د آمریکا تصویر روش��نی 
از چارچوب راهبردی واش��نگتن ارائه می‌دهد؛ 
چارچوبی که در آن، زبان توافق و منطق فشار به‌ 

صورت موازی و هدفمند به کار گرفته می‌شود.
اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه و مش��اور 
امنیت ملی آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ مبنی بر ترجیح دولت آمریکا برای دستیابی 
به توافق با ایران، در نگاه نخس��ت حامل پیامی 
مثبت و مبتنی بر تعامل به نظر می‌رسد اما زمانی 
که این موضع‌گیری در کنار سخنان دونالد ترامپ 
در ایرفورس وان درباره »بهتر بودن تغییر حاکمیت 
در ایران« قرار می‌گیرد، تناقضی بنیادین آشکار 
می‌شود؛ تناقضی که بیش از آنکه ناشی از اختلاف 
نظر باشد، بازتاب یک تقسیم نقش حساب‌شده 
اس��ت. یک مقام از در دیپلماسی وارد می‌شود و 
دیگری از پنجره تهدید سخن می‌گوید؛ پیام نهایی 
اما واحد است: مذاکره باید در شرایطی انجام شود 

که سایه فشار همچنان بالای سر آن قرار دارد.
این الگو مسبوق به س��ابقه است. واشنگتن 
در مقاطع مختلف تلاش کرده با حفظ سطحی 
از تنش کنترل‌ش��ده، فض��ای روانی مذاکرات را 
مدیریت کند و طرف مقابل را به پذیرش امتیازاتی 
سوق دهد که در شرایط عادی شاید قابل تحقق 
نب��ود. اکنون نیز با تش��دید تح��رکات نظامی، 
جابه‌جای��ی نیروها و برجسته‌س��ازی تهدیدات 
امنیتی، زمینه‌ای س��اخته می‌ش��ود که در آن، 
»کاهش موقت تنش« خود به عنوان یک امتیاز 
بزرگ معرفی شود. پرسش اساسی این است: آیا 
ایران باید این چارچ��وب را بپذیرد یا با طرحی 

متفاوت، قواعد بازی را تغییر دهد؟
منطق آمریکایی؛ مذاکره به ‌مثابه ابزار تثبیت تهدید■■

درک صحیح رفتار آمریکا مستلزم توجه به 
منطق راهبردی حاکم بر تصمیم‌سازی در این 
کشور است. در این منطق، تهدید نظامی الزاماً به 
معنای قصد فوری برای جنگ نیست، بلکه اغلب 
ابزاری برای شکل‌دهی به محیط مذاکره و افزایش 
ق��درت چانه‌زنی تلقی می‌ش��ود. وقتی آرایش 
نظامی تقویت و همزمان پیام‌های دیپلماتیک 
مخابره می‌شود، هدف آن است طرف مقابل در 
فضایی از نگرانی و عدم‌ اطمینان تصمیم بگیرد. 
در چنی��ن چارچوبی، اگر ایران صرفاً به کاهش 
لفظی تهدید یا تعلی��ق موقت برخی تحرکات 
نظامی رضایت دهد، عملاً به کارآمدی این ابزار 

صحه گذاشته است. 
ادامه در صفحه 8

 فاسدترین 
در کاخ سفید

 تشدید صف‌آرایی دموکرات‌ها مقابل ترامپ 
نیوسام، فرماندار کالیفرنیا: 

ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکاست

 »وطن امروز« بررسی کرد؛ چالش‌های پیش روی 
انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های یک جهش تاریخی

 تولد دوباره 
اراده انقلابی

ویژه
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نگاهی  به چرخش پارادایمی در دیپلماسی حمل‌ونقل 
و ابعاد راهبردی همایش »ایران کریدور 2026«

تحلیلی  بر دلایل خشونت عریان آشوب‌های دی‌ماه

نبرد برای تثبیت 
قدرت لجستیکی

برای اینترنشنال 
گوش نسازیم

 خداحافظ 
تعزیه‌خوان طالقانی

 مروری بر زندگی و کارنامه مرحوم عنایت بخشی 
هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران

صفحه   8

»نه«‌ای که یک پروژه سیاسی را زیر سؤال برد ‌

»نه!«؛ این پاسخی بود که لیندزی گراهام، سناتور تندرو 
آمریکایی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به 
پرسش کریستین امانپور که از او پرسید آیا حاضر است 
حمای��ت آمریکا را از رضا پهلوی اعلام کند، مطرح کرد. 
این پاسخ، بسیار دارای اهمیت است، چرا که چیزی را نفی 
کرد که همه اصالت و موجودیش به آن تایید، وابسته بود. 
تاریخ یکصد ساله ایران را می‌توان در این جمله خلاصه 
کرد: »گذار از دولت وابس��ته به اپوزسیون وابسته«. این 
متن تلاش دارد این تاریخ وابس��تگی را بازخوانی کند تا 
شناخت از جریانی که پس از یکصد سال وابستگی امروز 
»نه« شنیده است، بیشتر شود. تاریخ معاصر ایران، روایتی 
پرفراز و نش��یب از جدال میان اس��تقلال و وابستگی در 
نیروهای سیاسی است. برای درک عمیق تحولات سیاسی 
ایران، نمی‌توان تنها به رویدادها نگریست، بلکه باید ماهیت 
بازیگران و نسبت آنها با کانون‌های قدرت جهانی را واکاوی 
کرد. یکی از دقیق‌ترین گزاره‌ها برای توصیف این تحول 
تاریخی، تغییر جایگاه وابس��تگی پیش و پس از انقلاب 
اسلامی است. اگر تا پیش از سال ۵۷، ما با پدیده‌ای به 
نام دولت دست‌نشانده و ساختار حاکمیتی وابسته مواجه 
بودیم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع ید بیگانگان 
از ارکان تصمیم‌گیری کش��ور، با پدیده نوظهوری به نام 
اپوزیسیون وابسته روبه‌رو شده‌ایم. این تغییر فاز، نه یک 

اتفاق س��اده سیاسی، بلکه استراتژی جدید نظام سلطه 
برای بازتولید هژمونی از دست رفته خود در ایران است. 

دولت دست‌نشانده در ایران و وابستگی از رأس هرم■■
در دوران پهل��وی، وابس��تگی ی��ک ویژگی عارضی 
نبود، بلکه ذاتی سیستم محسوب می‌شد. رژیمی که با 
کودتای انگلیسی در سال 1299 خورشیدی بر سر کار 
آمد و با کودتای آمریکای��ی در  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بقای 
خود را تضمین کرد، طبیعتاً نمی‌توانست نماینده اراده 
ملی باشد. در آن دوران، دولت به معنای دستگاه اجرایی 
کشور، کارگزار منافع قدرت‌هایی بود که امنیت و بقای 
شاه را تضمین می‌کردند. تصمیمات کلان در حوزه‌های 
نفت، ارتش، کشاورزی و فرهنگ، نه در تهران و بر اساس 
نیاز مردم، بلکه در واشنگتن و لندن و بر اساس راهبردهای 
بلوک غرب اتخاذ می‌ش��د. در این مدل، دشمن نیازی 
به نفوذ پنهان نداش��ت، چرا که خود حاکمیت، مجری 
بی‌چون‌وچرای سیاست‌های او بود. پهلوی، ژاندارم منطقه 
ب��ود تا منافع غرب را تأمین کن��د، حتی اگر به قیمت 

سرکوب ملت خودش تمام می‌شد.
گذار از دولت وابسته به اپوزسیون وابسته■■

انقلاب اسلامی در سال ۵۷، این معادله را به هم ریخت. 
با سقوط پهلوی، زنجیرهای وابستگی ساختاری گسسته و 
ایران از مدار اقمار غرب خارج شد. دشمن خارجی که تا 
دیروز از طریق دولت اعمال قدرت می‌کرد، ناگهان بازوی 
اجرایی خود را در داخل ایران از دست داد. اینجا بود که 
استراتژی تغییر کرد. نظام سلطه که دیگر نمی‌توانست از 

طریق کاخ نیاوران بر مردم حکومت کند، به دنبال ابزاری 
جدید برای اثرگذاری بر معادلات داخلی ایران گشت. در 
خلأ وجود یک دولت وابسته، پروژه ساخت »اپوزیسیون 
وابسته« کلید خورد. پس از انقلاب، گروه‌ها و جریان‌هایی 
که منافع خود را در تضاد با اس��تقلال‌طلبی ملت ایران 
می‌دیدند، به دامان قدرت‌های خارجی پناه بردند. تفاوت 
بنیادین این جریان با یک اپوزیسیون اصیل و ملی، در 
منشأ قدرت و دامنه عمل آنهاست. اپوزیسیون ملی در هر 
جای دنیا، متکی به پایگاه اجتماعی داخلی است و برای 
اصلاح امور کشور تلاش می‌کند اما اپوزیسیون وابسته 
که امروز طیف وس��یعی از سلطنت‌طلبان تا گروه‌های 
تجزیه‌طلب و گروهک تروریس��ت منافقین را ش��امل 
می‌ش��ود، حیات و ممات سیاسی خود را به بودجه‌های 
مصوب کنگره آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی و 
حمایت‌های منطقه‌ای رژیم‌هایی نظیر اسرائیل گره‌ زده 
است. نکته کلیدی و خطرناک ماجرا دقیقا همین‌جاست؛ 
این جریان سیاسی دقیقاً در دامنه عمل به خواست دشمن 
کنشگری می‌کند. وقتی دشمن استراتژی فشار حداکثری 
و تحریم‌ه��ای فلج‌کننده را علیه م��ردم ایران طراحی 
می‌کند، اپوزیسیون وابسته به جای دفاع از مردم، تبدیل 
به لابی‌گر تشدید تحریم‌ها می‌شود و این سیاست خصمانه 
را برای افکار عمومی داخل توجیه می‌کند. وقتی دشمن به 
دنبال انزوای سیاسی ایران است، این جریان تریبون‌های 
خود را برای سیاه‌نمایی مطلق به کار می‌گیرد. در واقع، 
اپوزیسیون وابسته امروز همان نقشی را بازی می‌کند که 

دولت وابسته دیروز بازی می‌کرد؛ با این تفاوت که دیروز 
دستورات را در کاخ‌های تهران اجرا می‌کردند و امروز از 
لندن و واشنگتن به دنبال پیاده‌سازی آن هستند. کارکرد 
اصلی اپوزیسیون وابسته، تبدیل شدن به بازوی عملیاتی 
جنگ نرم و جنگ ترکیبی دش��من است. آنها با پمپاژ 
ناامیدی، تحریف واقعیت‌ها و تشویق به آشوب، سعی دارند 
هزینه استقلال‌خواهی ملت ایران را بالا ببرند. آنها دیگر 
منتقد حکومت نیستند، بلکه سربازان خط مقدم جبهه‌ای 
هستند که فرماندهی آن در پنتاگون و سیا است. هر جا 
دشمن نیاز به مشروعیت‌سازی برای اقدامات خصمانه 
خود مانند ترور دانشمندان یا حمله نظامی احتمالی دارد، 
این اپوزیسیون وابسته است که با ادبیات حقوق بشری 
یا دموکراسی‌خواهی، جاده‌صاف‌کن آن جنایات می‌شود.

فرجام سخن■■
تاریخ ایران نشان می‌دهد خط وابستگی از بین نرفته، 

بلکه تنها فرم آن تغییر کرده است. اگر دیروز عزت ملی 
توسط یک شاه دست‌نش��انده حراج می‌شد، امروز این 
اس��تقلال توسط جریانی تهدید می‌شود که نام خود را 
مخالف سیاسی گذاشته اما در عمل، پیمانکار پروژه‌های 
امنیتی سرویس‌های بیگانه است. شناخت این تغییر 
ماهیت بسیار حیاتی است. همان‌طور که ملت ایران 
سال ۵۷ با هوشیاری، دولت وابسته را طرد کرد و به 
زباله‌دان تاریخ سپرد، امروز نیز شرط تداوم استقلال و 
پیشرفت کشور، شناخت و مرزبندی قاطع با جریانی 
اس��ت که در ظاهر شعار آزادی می‌دهد اما در باطن، 
آزادی عمل دشمن را در خاک ایران تضمین می‌کند. 
اپوزیسیون وابسته، نه راهی برای نجات که دامی برای 
بازگشت به دوران ذلت‌بار وابستگی است؛ دورانی که در 
آن تصمیمات برای ایران، نه در ایران، بلکه در اتاق‌های 

فکر دشمنان این مرز و بوم گرفته می‌شد.

دیدگاه
جعفر حسن‌خانی
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فراخوان مناقصه  عمومی
یک  مرحله ای

 تأمین، نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور

در اماکن گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

  
  

  بسمه تعالي  
 جمهوري اسلامي ايران  

وزارت امور اقتصادي و دارائي
  گمرك ايران

  
  

  
  

  اي مرحله يك عمومي   همناقص فراخوان
  رانيا ياسلام يژنراتور در اماكن گمرك جمهور زليدستگاه د 5 ينصب و راه انداز ن،يتأم                                 

ژنراتور در اماكن گمرك  زليدستگاه د 5 ينصب و راه انداز ن،يتأم هايران در نظر دارد نسبت بگمرك جمهوري اسلامي           
، واجد شرايط اشخاص (حقيقي / حقوقي)از بدينوسيله اقدام نمايد.   ايمرحله يك  عمومي مناقصه  طريقاز ،رانيا ياسلام يجمهور

  :دعوت بعمل مي آيد  به شرح ذيل ات مناقصجهت شركت در اين 
  اي:مرحلهيك  عمومي  همناقص فراخوان -1

مبلغ تضمين (ريال) موضوع   فراخوانشماره رديف

1  2004003004000038
يژنراتور در اماكن گمرك جمهور زليدستگاه د 5 ينصب و راه انداز ن،يتأم

  رانيا ياسلام
16،000،000،000 

  
به  4001001106370306 حساب شماره معتبر يا واريز وجه نقد به بانكي به صورت ضمانتنامه  فرايند ارجاع كارشركت درتضمين  -2

 مي باشد. نام تمركز وجوه سپرده گمرك ج.ا.ا

  : پاكت ها ، ارسال پيشنهاد و بازگشايي همناقص مهلت دريافت اسنادمحل، زمان و -3
 پذيردانجام مي www.setadiran.irاز طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  ات كليه مراحل برگزاري مناقص-1-3

  باشد.مي  05/12/1404تاريخ  14:00ساعت  الي 25/11/1404تاريخ  8:00ساعت  ازمهلت دريافت اسناد و
بالاتر از ميدان  -به نشاني: تهران،  16/12/1404 روز شنبه مورخ  14:00حداكثر تا ساعت  حاوي اصل تضمين)الف (پاكت -2-3

اتاق  -اداره كل توسعه و تجهيز -طبقه اول -ساختمان مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران -جنب كوچه شهيدقيومي - (عج)وليعصر
  تحويل گردد. 109
  باشد.مياز طريق سامانه ستاد  16/12/1404 مورخ  شنبه روز  14:00حداكثر تا ساعت  مهلت ارسال الكترونيكي پاكت هاي پيشنهاد-3-3
  .بودخواهد صبح  10:00ساعت  17/12/1404شنبه مورخ يكبازگشايي پاكات مناقصه  روز   زمان-4-3

 پورتال گمرك به نشانيوپايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  سامانه ستاد،توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به گران ميمناقصه
www.irica.gov.ir  تماس حاصل نمايند. 021-82992120يا با شماره تلفن و مراجعه  

  
 

 اداره كل توسعه و تجهيز گمرك جمهوري اسلامي ايران  

  مناقصات امور قراردادها و اداره   
  

2126195يشناسه آگه  
4315الف ميم  

  پیامک
خوانندگان

  10002231

جاعل‌ها در پروژه جعلی

1- »مکس بلومنتال« روزنامه‌نگار قدری اس��ت. سرد و 
گرم چشیده است. مواضعی که می‌گیرد، نشان می‌دهد 
کاملا دقیق است و بر اساس شواهد و قرائن و مستندات 
استدلال می‌کند. کسانی که او را می‌شناسند، می‌دانند 
در بین روزنامه‌نگاران موثر آمریکایی، جزو اثرگذارترین‌ها 
و جریان‌س��ازترین چهره‌های رسانه‌ای است. بلومنتال 
طی روزها و هفته‌های اخیر، مطالبی درباره رویدادهای 
مربوط به ایران، اعم از تهدید نظامی آمریکا علیه ایران و 
مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، همچنین فعالیت‌های 
اپوزیس��یون جمهوری اسلامی در خارج از ایران منتشر 
کرده است. مطالب مکس بلومنتال نشان می‌دهد نسبت 
به روزنامه‌نگاران و چهره‌های رسانه‌ای آمریکایی، شناخت 
بهتری از مسائل ایران دارد؛ بویژه درباره رفتار اپوزیسیون، 
خاصه س��لطنت‌طلبان مطالب دقیقی بیان می‌کند. به 
عنوان نمونه، یکی از جدیدترین مطالب بلومنتال در شبکه 
ایکس، به اقدام جنجالی س��لطنت‌طلبان در برافراشتن 
پرچم رژیم صهیونیس��تی در اجتماعات‌شان پرداخته 
است. بلومنتال دیروز در این باره نوشت: »این دیوانگان 
ساواک می‌خواهند ایران را به نیروهای بن‌گویر بسپارند«. 
بلومنتال در این پس��ت، به این واقعیت اشاره کرده که 
سلطنت‌طلبان، پروژه موساد و نتانیاهو هستند و رژیم 
صهیونیستی با این پروژه، دنبال تحقق اهداف ضدایرانی 
خود است. اش��اره بلومنتال به ارتباط عناصر باقیمانده 

ساواک با موس��اد و همکاری آنها در پروژه رضا پهلوی 
است. این نکته بسیار مهمی است که ماهیت و واقعیت 
پشت پرده پروژه موساد برای برکشیدن سلطنت‌طلبان 
را مورد اشاره قرار می‌دهد. بلومنتال البته دیروز به یکی 
دیگر از اقدامات سلطنت‌طلبان علیه جمهوری اسلامی 
اشاره کرد؛ راهبرد دروغگویی و جعل اعداد و ارقام. این 
روزنامه‌نگار آمریکایی روز یکشنبه در شبکه ایکس درباره 
ادعای س��لطنت‌طلبان درباره تعداد جمعیت حاضر در 
تجمع شنبه در مونیخ نوشت: »طرفداران پهلوی دوباره 
در حال جعل اعداد هستند«. این توئیت بلومنتال نشان 
می‌دهد حالا اکثر فعالان سیاسی و رسانه‌ای دنیا می‌دانند 
طیف سلطنت‌طلب متکی به دروغ و جعل واقعیات است. 
 »the Grayzone« بلومنتال اخیرا نیز در مقاله‌ای که در
منتشر کرد، به دروغ دیگر سلطنت‌طلبان مبنی بر کشته 
شدن 30 هزار نفر در اغتشاشات تروریستی ایران اشاره 
و با استناد به شواهد و قرائن ثابت کرد این ادعا از اساس 

کذب و غیرواقعی است.  
2- سلطنت‌طلبان مدعی‌اند 250 هزار نفر در تجمع مونیخ 
شرکت کرده‌اند. این در حالی است که تصاویر و فیلم‌های 
منتشر شده از تجمع مونیخ این ادعا را زیر سوال می‌برد. 
بر اساس برآوردها و محاسبات دقیق از میزان گنجایش 
محل تجمع، این میدان در بیشترین حالت، ظرفیت 200 
هزار نفر را دارد. یعنی اگر ادعای سلطنت‌طلبان مبنی بر 
حضور 250 هزار نفر را ملاک قرار دهیم، جمعیت حاضر 
در تجمع مونیخ، باید همه این میدان و خیابان‌های اطراف 
را پر می‌کرد. این در حالی است که فیلم‌های منتشر شده 

از تجمع روز شنبه سلطنت‌طلبان نشان می‌دهد آنها در 
بیشترین حالت، حتی نتوانستند 10 درصد ظرفیت این 
میدان را پر کنند. تصاویر کاملا واضح و شفاف است. بیش 
از 90 درصد فضای میدان خالی است، به گونه‌ای که در 
زمان برگزاری مراسم، برگزارکنندگان از حضار خواستند 
برای آنکه خالی بودن میدان به چشم نیاید، پراکنده شوند 
و جاهای خالی میدان را پر کنند. با این وجود تصاویر و 
فیلم‌ها آنقدر واضح و آشکار بود که با این قبیل اقدامات 
هم نمی‌شد جاهای خالی میدان را پوشاند. طبق برآوردها 
و محاسبات دقیق و با مقایسه تجمع سلطنت‌طلبان با سایر 
تجمعاتی که پیش از این در این محل برگزار ش��ده بود، 
کارشناسان معتقدند در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر 10 
هزار نفر در تجمع سلطنت‌طلبان در مونیخ شرکت کردند. با 
این وجود، در حالی ‌که فیلم‌های منتشر شده از تجمع روز 
شنبه نشان می‌دهد بیش از 90 درصد این میدان خالی 
است، سلطنت‌طلبان و رسانه‌های آنان بویژه اینترنشنال، 
همچنان مدعی‌اند 250 هزار نفر در تجمع مونیخ شرکت 
کرده‌اند. در یکی از فیلم‌هایی که از تجمع روز شنبه مونیخ 
منتشر شده، یکی از حاضران در این تجمع به رضا پهلوی 
می‌گوید 250 هزار نفر در این تجمع حضور پیدا کرده‌اند. 
رضا پهلوی نیز با خوشحالی می‌گوید من آخرین آماری که 
داشتم حدود 103 هزار نفر بوده است. این فیلم نیز نشان 
می‌دهد عددسازی و جعل آمار و ارقام، یک رویه و رفتار 

ثابت و تثبیت‌شده در بین این جماعت است.   
3- پس از اتفاقات 18 و 19 دی، برخی رسانه‌های معتبر 
آمریکایی رضا پهلوی را به نقد کشیدند و وی را به خاطر 

ادعای اعلام حمایت 50 هزار نیروی نظامی از او، مواخذه 
کردند. این رسانه‌ها نوشتند ادعای رضا پهلوی مبنی بر 
اینک��ه 50 هزار نفر از نیروهای نظامی ایران با او بیعت 
کرده‌اند، باعث شد طرفداران او در ایران بر اساس این باور 
در شب‌های 18 و 19 دی‌ماه به خیابان بروند و بی‌محابا 
به مراکز نظامی و انتظامی حمله کنند. بر همین اساس 
این رسانه‌ها معتقدند مهم‌ترین عاملی که باعث کشته 
شدن طرفداران او شد، اعتماد آنها به دروغ‌پردازی‌های 
رضا پهلوی بوده اس��ت. نکته جالب اینکه حتی برخی 
رس��انه‌های آمریکایی تاکید کردند کاخ سفید با وجود 
حمایت از پروژه موساد در پروموت کردن رضا پهلوی، به 
واسطه اطلاع از دروغ‌پردازی‌های او درباره میزان مقبولیت 
در ای��ران، ترجیح می‌دهد چندان او را تحویل نگیرد. با 
ای��ن وجود رضا پهلوی، نه‌تنها به خاطر این دروغگویی 
عذرخواهی نکرد، بلکه در تازه‌ترین ادعا گفت 160 هزار 
نفر از عوامل جمهوری اسلامی از او درخواست کرده‌اند 
از جمهوری اسلامی جدا شوند! دقت کنید! مدعی است 
160 هزار نفر از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از 
رضا پهلوی خواسته‌اند از جمهوری اسلامی جدا شوند! 
مشخص است حتی در دروغگویی نیز به طرز ناشیانه‌ای 
عمل می‌کند. البته فهرست دروغ‌های رضا پهلوی به اینها 
محدود نمی‌شود. پس از حوادث تروریستی 18 و 19 دی، 
وقتی از او پرس��یده ش��د آن 50 هزار نیروی نظامی که 
مدعی شدی طرفدار تو هستند، کجا بودند؟ مدعی شد: 
آنها به خاطر خودداری از ش��لیک به مردم اعدام شدند! 
یا یک جای دیگر مدعی شد چند هزار نفر از پزشکان و 

پرستاران به خاطر خدمات‌دهی به مجروحان آشوب‌های 
18 و 19 دی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند! گاهی 
اوقات نیز این دروغ‌ها با تخیلات جالبی همراه می‌شود. به 
عنوان مثال اخیرا او در مصاحبه‌ای مدعی شد در جریان 
آشوب‌های 18 دی، یکی از طرفداران او که گلوله به فک 
او اصابت کرده بود، با وجود اصرار کادر پزشکی برای مداوا، 
بیمارستان را ترک کرد و به خیابان بازگشت و وقتی از او 
پرسیده شد کجا می‌روی؟ جواب داد: به خیابان می‌روم 

تا رضا، رهبرم بیاید و به من کمک کند.
اینها تنها م��واردی اندک از فهرس��ت دراز اکاذیب 
مضحک رضا پهلوی است. مشخص است دروغگویی و 
جعل آمار و ارقام، صرفا یک تاکتیک اعمال‌شده توسط 
هواداران و رس��انه‌های حامی او نیست، بلکه خود رضا 
پهلوی نیز در پیشانی راهبرد اکاذیب و جعلیات قرار دارد.

4- با آنکه این ادعاهای کذب و اعداد و ارقام جعلی کاملا 
واضح و روش��ن است اما متاسفانه هواداران رضا پهلوی 
بسادگی فریب او را می‌خورند. کدام آدم عاقلی که حتی 
یک بهره هوشی متوسط هم دارد، باور می‌کند 50 هزار 
نیروی نظامی ایران، مخفیانه با رضا پهلوی بسته‌اند؟ و بعد 
بر اساس این اراجیف، جان خود را به خطر می‌اندازد، به 
کلانتری و مقر نظامی حمله می‌کند با این پیش فرض که 
نیروهای حاضر در کلانتری و مقر نظامی، در اصل طرفدار 
رضا پهلوی هستند و درها را به روی اینها باز می‌کنند؟! 
چه بلایی بر سر ذهن و عقل این افراد آمده است که به 

این راحتی فریب این دروغ‌های آشکار را می‌خورند؟ 
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 برخلاف 
 پروپاگاندای موساد
 و رویه جعـل اعداد
 جمعیت تجمع سلطنت‌طلبان 
 در مونیخ، کمتر از یک درصد 
 ایرانیان مقیم اروپا بود
 واقعیتی که نشان داد ایرانیان خارج 
 از کشور هم اعتقادی به این 
جماعت ویرانی‌طلب ندارند
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